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 کتاب قضاوت   بخش اول: 
     

 

 دیاتفصل اول: 
 

 

 

 تعریف دیه

 . ذلكَ نَحوَ أو الجرَحِ أو الطَرفَِ أو النَفسِ عَلَي الجِنايةَِ فيِ المَفروضُ المالُ هِيَ: الديِةَُ

 
اگر کسی فردی را به قتل برساند و یا عضوی از بدن فردی را قطع کند و یا فردی را زخمی و 

علیه )در صورت قطع دم مقتول و یا به خود مجنیقتل به ولی در صورتمجروح کند باید مالی را 

 شود.شرع دیه گفته می عضو یا مجروح شدن( بپردازد که به این مال در اصطلاح

 موارد پرداخت دیه: 023 مسألة

 يُمكِنُ لا أو فِيه القِصاصُ يَكونُ لا فِيما أو بِالعَمدِ الشَبيهِ أو المَحضِ الخطََأِ مَوارِدِ فيِ الديَِةُ تَثبِتُ

 أكانَ سوَاءً و التَصالُحِ بِالترَاضِي الّا الديَِةُ فِيه تَثبِتُ فَلا شَيءٍ رَدِّ بِلا القِصاصُ فِيه ثبََتَ مَا و امّا

 . الرَدُّ فِيه القِصاصُ يَستَلزِمُ مَا حُكمُ تَقَدَّمَ و قَد غَيرِها فيِ كانَ امَ النَفسِ فيِ

 
 شود:در این موارد دیه پرداخت می

 ـ اگر  کسی مرتکب جرم شبه عمد شود.1

 ـ اگر کسی مرتکب جرم خطای محض شود.2

نجام دهد که در اصل مجازات آن جرم قصاص است ولی به دلایلی اجرای ـ اگر کسی جرمی را ا3

 قصاص در آن مورد ممکن نیست.
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اش را بپردازند مثل دم بتوانند قاتل را قصاص کنند باید به او تفاضل دیهولی این کهگاهی برای 

دم زن( )ولیدم مقتول ولی این کهجا برای جایی که قاتل مرد باشد و مقتول زن باشد که در این

 ک مرد را به او بدهند.دیهبتوانند قاتل )مرد( را قصاص کنند باید نصف 

ای انجام شود )مانند جایی که مردی مرد اگر در جایی که قصاص بدون پرداخت تفاضل دیه

بگویند که به جای قصاص خواهان  توانند نمیدم مقتول دیگری را کشته باشد( در اینجا ولی

 قصاص شود دیه بپردازد. این کهقاتل بپذیرد که به جای  این کهمگر دریافت دیه هستند 

بتوانند قاتل را قصاص کنند باید تفاضل دیه را به قاتل  این کهدم مقتول برای در برخی مواقع ولی

 بپردازند که حکم این نوع قصاص کردن در مباحث مربوط به قصاص توضیح داده شده است.

 دیه یهگان موارد شش: 024 مسألة

 ديِنارٍ و كُلُّ ديِنارٍ اَلفُ أو بَقرَةٍَ مِأتَا أو الاِبِلِ، مَسانِّ مِن فَحلٍ بعيرٍ مِأةُ العَمدِيِّ المُسلِمِ القَتلِ ديِةَُ

و  دِرهَمٍ آلافِ عَشرَةَُ أو شاةٍ اَلفُ أو المَسكوكِ الذَهَبَ مِن الصِيرَفِي المِثقالِ اَرباعِ ثَلاثةََ يُساوِي

 مَثاقيلَ خَمسةََ تُساوِي درَاهِمَ المَسكوكةَِ فَعَشرََةُ الفِضِّةِ مِن حِمِّصةًَ 21 / 6 يُساوِي دِرهَمٍ كُلُّ

 و هُو اليَمَنِ اَبرادِ مِن يَكونَ اَن لابُدَّ: ثَوبانِ و قِيلَ حُلَّةٍ و كُلُّ حُلَّةٍ مِائَتا أو المِثقالِ و رُبعُ صِيرَفِيَّةٍ

  ثابِتٍ غَيرُ

 
که به هر دلیلی  در صورتیشخصی را به قتل برساند و این قتل ازنوع قتل عمد باشد  اگر کسی

دم مقتول بپردازد ای که قاتل باید به ولیدم مقتول دیه بپردازد. دیهقاتل قصاص نشود باید به ولی

 یکی از این شش مورد است:

 جوان باشند بلکه باید پیر باشند.چنین نباید کم سن یا ـ یا صد شتر که این شترها باید نر باشند هم1

 ـ یا دویست گاو2

 ـ یا هزار دینار3

 شود.هر دینار عبارت است از سه چهارم مثقال طلای مسکوک که بین مردم مبادله می

 ـ یا هزار گوسفند4

 ـ یا ده هزار درهم0
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بخش اوّل: کتاب دیات
 

 هر درهم دوازده و شش دهم نخود نقره است.

 ـ یا دویست لباس که: 3

 اند که دویست لباس باید دویست شلوار و دویست پیراهن باشند.گفتهالف( برخی از فقها 

های یمنی باشند که این نظر ضعیف ها باید از جنس پارچهاند که این لباسب( برخی از فقها گفته

 است.

 دیه توسط قاتل یهگان انتخاب یکی از موارد شش: 025 مسألة

 فَلَه المَذكُورةَِ، الاَصنافِ بَينَ الجانِيُ و يَتخََيَّرُ الجانِيِ مالِ مِن واحِدةًَ سَنَةً فيِ العَمدِ دِيةَُ تُستُوفَي

و  هذا، زِمانِنا فِي حُلَّةٍ مِأتا أو دِرهَمٍ آلافِ عَشَرةَُ و هُو قِيمةًَ، اَقَلَّها كانَ و اِن شاءَ صِنفٍ اَيِّ اخِتيارُ

  المَذكورةَِ الاَصنافِ مِن خاصٍّ صُنفٍ عَلَي اجِبارهُ المَقتولِ لِوَلِيِّ لَيسَ

 
 اگر کسی مرتکب قتل عمد شود:

 شود تا دیه را پرداخت کندبه قاتل یک سال مهلت داده می

گوییم کسی که شش مورد را نام بردیم که آن شش مورد موارد دیه بودند. اکنون می 214 مسئلهدر 

دم به عنوان دیه به ولیشود این اختیار را دارد که یکی از آن شش مورد را مرتکب قتل عمد می

 مقتول بپردازد. 

تواند از بین موارد گانه باهم متفاوت است و قاتل مینکته دیگر این است که قیمت این موارد شش

 دم مقتول بپردازد.گانه دیه آن که ارزشش کمتر است را به عنوان دیده به ولیشش

انتخاب کند و این موردی که انتخاب نکته دیگر این است که اگر قاتلی یکی از این شش مورد را 

دم مقتول به این که ولی در صورتیکرده همان موردی باشد که ارزشش کمتر از موارد دیگر است 

عمل قاتل اعتراض کند و مورد دیگری از موارد شش گانه دیه را بخواهد نباید به اعتراض او توجه 

 کرد.
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 پرداخت دیه در قتل شبه عمد یهنحو: 026 مسألة

 الاِبِلِ، مِن تأديَِتُها اِختارَ إذا اَنَّه الّا نَفسهِِ الجانِيِ عَلَي و هِي السِتَّةِ الاُمورِ اَحَدُ أيضاً العَمدِ شِبهِ ديِةَُ

 و عامِّها بازَلَ إلي ثَنِيَّةٍ بَينَ مِن خَلفةٌَ مِنها( اَربَعونَ: )التالِيةَِ عَلَي الاَوصافِ يَكونَ اَن اعِتُبرَِ

  لَبونٍ بنِتَ( ثلاثونَ) و حُقَّةً،( ثلاثونَ)

 
دم مقتول را به ولی214 مسئلهگانه در اگر کسی مرتکب قتل شبه عمد شود باید یکی از موارد شش

 بپردازد.

 خود قاتل است. یهدم مقتول وظیفنکته: اگر قتل به صورت شبه عمد باشد، پرداخت دیه به ولی

عمد قاتل از موارد شش گانه دیه شتر را انتخاب کند و بخواهد شتر را به در قتل شبهنکته: اگر 

 دم مقتول بدهد: عنوان دیه به ولی

 سال باشند. 3تا  0ـ چهل شتر از آن صد شتر باید بین 1

 سال باشند. 4تا  3ـ سی شتر از این صد شتر سنشان باید بین 2

 شان را تمام کرده باشند و وارد سه سالگی شده باشند.دوسالگیـ سی شتر از این صد شتر هم باید 3

 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد: 027 مسألة

آن  الظاهرُِ بَل عَلَيه، لا دَليلَ ولكِن سنََتَينِ فيِ تُستُوفَي العَمدِ شِبهِ دِيةََ أنَّ الاصَحابِ بَينَ المَشهورُ

  سَنَواتٍ ثَلاثِ فيِ تُستُوفَي ها

 
عمد شده، دیه را باید ظرف چه مدتی بپردازد بین فقها قاتل که مرتکب جرم شبه این کهدر مورد 

 اختلاف نظر است: 

ـ مشهور فقها معتقدند دیه قتل شبه عمدی باید ظرف مدت دوسال پرداخت گردد که البته این 1

 است( نظر مستندش معلوم نیست )معلوم نیست این نظر به استناد چه دلیلی گفته شده

 عمد باید ظرف سه سال پرداخت شود.تر این است که دیه قتل شبهـ نظر قوی2

 

 

av
ab

oo
k.c

om



               20 

 
 

بخش اوّل: کتاب دیات
 

 فرار یا فوت کسی که مرتکب قتل شبه عمد شده: 022مسألة 

 لَه يَكُن لَم فَاِن مالهِ مِن الدِيةَُ أُخِذَت مَاتَ، أو عَلَيه يَقدِر فَلَم العَمدَ يَشبهُِ فِيما القاتِلُ هرََبَ إذا

  إليه فَالاَقرَبِ الاَقرَبِ عَلَي لديِةَُفَا مالٌ

 
 که:  در صورتیاگر کسی مرتکب قتل شبه عمد شود 

 ـ یا بمیرد.1

 ـ یا فرار کند.2

که قاضی مالی را از  در صورتیباید قاضی از اموالی که قاتل به جا گذاشته است دیه مقتول را بپردازد و 

 .دهد میدم مقتول قاتل به دست نیاورد دیه مقتول را از نزدیکان و خویشان او گرفته و به ولی

 پرداخت دیه در قتل خطای محض توسط عاقله: 022مسألة 

  العاقِلةَِ عَلَي تُحمُلُ و هِي المَذكورةَِ السِتَّةّ الاُمورِ اَحَدُ ايَضاً المَحضِ الخطََأِ ديِةَُ

 
اگر کسی مرتکب قتل خطایی محض شود در این حالت پرداخت دیه به عهده خود قاتل نیست 

 بلکه پرداخت دیه بر عهده عاقله قاتل است.

 دم مقتول بدهند.را به عنوان دیه به ولی 214 مسئلهگانه در  نکته: عاقله قاتل باید یکی از موارد شش

 دیه در قتل خطای محض: 002 مسألة

 لَبونٍ، بنِتُ مِنها و ثَلاثونَ حُقَّةً، مِنها ثلاثونَ يَكونَ أن اعُتُبرَِ الاِبِلِ مِن الدِيةََ اَداءَ العاقِلةَُ أرادَت إذا

  لَبونٍ اِبنُ مِنها و عِشرونَ مخَاضٍ، بِنتُ مِنها و عِشرونَ

 
دیه  اگر کسی مرتکب قتل خطایی محض شود و عاقله او تصمیم بگیرند که از بین موارد شش گانه

 دم مقتول بپردازند:شتر را به ولی

 ـ سی شتر از این صد شتر باید سه سالگی را تمام کرده باشند.1

 ـ سی شتر از این صد شتر باید دو سالگی را تمام کرده باشند.2
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 ـ بیست شتر از این صد شتر باید وارد دوسالگی شده باشند و ماده باشند.3

 د سه سالگی شده و نر باشند.ـ بیست شتر از این صد شتر باید وار4

 قتل خطایی فردی در سرزمین کفار: 000مسألة 

و  قَتلهِ جَوازَ مُعتقَدِاً الحَربِ دارِ فِي مُؤمِناً قَتَلَ إذا مَا الخَطَائِيِّ القَتلِ فيِ الدِيةَِ ثُبوتِ مِن يُستَثنَي

  فَقطَ الكَفّارةَُ فِيه و تَجِبُ عنِدَئِذٍ الدِيةَُ تَجِبُ لا فَاِنَّه مُؤمِنٌ، اَنَّه فَبانَ بِمُؤمِنٍ لَيسَ اَنَّه

 
دم مقتول دیه بدهد مگر در یک حالت که در این قاتل باید به ولی یهدر قتل خطای محض عاقل

دم مقتول دیه بدهند بلکه خود قاتل باید کفاره بدهد و این یک حالت عاقله قاتل نباید به ولی

کفر، شک کند که فردی مرتد است؛ و با این تفکر او را  حالت زمانی است که کسی در سرزمین

 بکشد ولی بعداً معلوم شود که آن فرد، مؤمن بوده و نه مرتد.

 دم: حالات مختلف ولی

 دم ندارد: الف( فرد ولی

قانون مجازات اسلامی، تکلیف این حالت را مشخص  303 یهدم ندارد، ماد در حالتی که فرد، ولی

 کرده است.

 است، مجنون یا صغیر که دمی ولی یا علیه مجنیٌ یا مقتول اگر قانون مجازات اسلامی: 303ماده 

ولی او، مقام رهبری است و  نباشد، دسترسی او به یا و نشود شناخته او ولی یا و باشد نداشته ولی

 نارئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادست

 .کند ی مربوط تفویض میها

 دم او، یک نفر است: دم دارد و ولیب( فرد ولی

دم حضور داشته باشد )غایب نباشد(، باید دارای اهلیت باشد؛ که در این مورد، تکلیف  ـ اگر ولی

 .گیرد میروشن است و او تصمیم 

ید به بازگشت دم به صورت مطلق باشد )غیبت طولانی باشد و یا ام ـ اگر عدم دسترسی به ولی

 دم او مقام معظم رهبری است. قانون مجازات اسلامی، ولی 424 یهنباشد(، طبق ماد

 مدت و باشند غائب، آن صاحبان از بعضی اگر قصاصی حق هر در قانون مجازات اسلامی: 424ماده 

 یا و باشد طولانی غیبت اگر و افتد می تعویق به غائب آمدن تا حکم صدور باشد کوتاه آنان غیبت
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بخش اوّل: کتاب دیات
 

-چنان و گیرد می تصمیم آنان جای به غائب ولی عنوان به رهبری مقام نباشد آنان بازگشتن به امیدی

 طولانی از قبل و کوتاه زمان گذشت از پس هاآن برای رهبری مقام نباشد معلوم بازگشت زمان چه

 در غائبان سهم تأمین از پس توانند می، حاضرند که کسانی، نماید می تصمیم اتخاذ غیبت زمان شدن

 محفوظ غائبان قصاص حق، نمایند مصالحه او با یا کنند گذشت، حاضران اگر و کنند قصاص، دادگاه

 که را کسانی دیه سهم نخست باید، باشند قصاص خواهان، شدن حاضر از پس آنان اگر و است

 .کنند قصاص سپس و بپردازند مرتکب به اند کرده مصالحه مرتکب با یا اند نموده گذشت

 غایب: ای عدهحاضرند و  ای عدهاند؛ به این صورت که،  دم متعدد ج( اولیای

 شود.  قانون مجازات اسلامی عمل می 424در این حالت نیز طبق ماده 

 دم واحد است ولی اهلیت ندارد:  د( ولی

 شود. قانون مجازات اسلامی عمل می 304در این حالت، بر اساس ماده 

 مجنون یا صغیر، آنان از برخی یا دماولیای همه یا علیه مجنیٌ قانون مجازات اسلامی: اگر 304 ماده

 تا تواند می چنینهم و دارد گذشت و مصالحه، قصاص حق مصلحتشان رعایت با آنان ولیِّ، باشند

، باشند قصاص خواهان و عاقل و کبیر، دماولیای از برخی اگر. بماند منتظر آنان افاقه یا بلوغ زمان

 تأمین یا اداء خواهان مجنون یا صغیر ولی که صورتی در لکن کنند قصاص را مرتکب توانند می

 در، ماده این مفاد. کنند عمل او خواست مطابق باید باشد هاآن سوی از خود علیه مولی دیه سهم

 جاری نیز شود می منتقل آنان ورثه به دمولی یا علیه مجنیٌ مرگ علت به قصاص حق که مواردی

 نیز است شده واقع قانون این شدن الاجراءلازم از پیش که جنایاتی مورد در حکم این. است

 .است جاری

 دمولی صورتی در جنین، قانون این( 304)ماده  مورد در قانون مجازات اسلامی: 300 ماده

 .شود متولد زنده که شود می محسوب

 کند(: و نه مصالحه می دهد میکند )نه رضایت  دم اتخاذ تصمیم نمیه( ولی

 قانون مجازات اسلامی باید عمل کرد. 423در این نوع حالت بر اساس ماده 

 حق صاحب و است زندان در، قصاص به محکوم که مواردی در قانون مجازات اسلامی: 423ماده 

 یا بلوغ برای انتظار جهت به ادیه فاضل پرداخت در ناتوانی علت به یا موجه عذر بدون، قصاص

 این از علیه محکومٌ شکایت با، نماید رها نامعین وضعیت در را مرتکب، علیه مجنیٌ یا دمولی افاقه

 تا کند می اعلام قصاص حق صاحب به و مشخص را مناسبی مدت، حکم صادرکننده دادگاه، امر
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 او اقدام عدم صورت در. کند اقدام قصاص اجرای یا مصالحه، گذشت به نسبت مقرر مهلت ظرف

 مدت گذشتن و «تعزیرات»پنجم  کتاب اساس بر تعزیر تعیین از پس تواند می دادگاه، مدت این در

 تعیین تا استان دادگستری کل رئیس و قضائی حوزه رئیس تأیید و مناسب وثیقه أخذ با آن زمان

 .کند آزاد را مرتکب، قصاص حق صاحب سوی از تکلیف

دارد که در صورت عدم  شود این است که این ماده عنوان می می سوالی که در مورد این ماده مطرح

تواند تعیین تعزیر کند. نکته این است که این موضوع به کدام ماده قانون  دم دادگاه می اقدام ولی

 تعزیرات اشاره دارد؟

قانون تعزیرات اشاره دارد که عنوان  312قانون مجازات اسلامی به ماده  423ماده  رسد میبه نظر 

دارد: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت  می

کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و 

تکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مر

 .نماید میده سال محکوم 

 تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد، موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

 حرام های ماهقتل در  یهدی: 000مسألة 

 كَفَّارَةُ مطُلَقاً مُتَعَمِّداً القاتِلِ و عَلَي و ثُلثُها كامِلَةٌ ديَِةٌ خطََأً أو عَمداً الحرََمِ الاَشهُرِ فيِ القَتلِ ديِةَُ

 فِي القَتلُ كانَ و إذا مِسكِيناً سِتَّينَ و اِطعامُ مُتَتابِعَينِ شَهريَنِ و صَومُ رَقَبهٍَ عِتقُ و هِي الجَمعِ

 إذا مرَُتَّبةٌَ و الكَفّارةَُ صادَفهَ إذا ايَضاً العِيدِ يَومَ فِيها فَيَصُومَ الصَومُ يَكونَ اَن فَلابُدَّ الحَرَمِ الاَشهرُِ

 الكَفَّارَةَ اَنَّ و الاَقرَبُ اِشكالٌ، و فِيه المَشهورِ، عَلَي الحُرُمِ الاَشهرُِ فيِ كانَ إذا حَتَّي خطََأً القَتلُ كانَ

 بِالقَتلِ يَلحَقُ فِيها و هَل مُتَتابِعَينِ شَهريَنِ صَومُ و هِي الحرُُمِ الاشَهرُِ فيِ القَتلُ وَقَعَ إذا فِيما مُعَيَّنةٌَ

 فِي تَغلِيظَ الثانِيُ و لا هَو الاَقرَبُ: قَولانِ فِيهِ الحرُُمِ؟ فيِ القَتلِ الدِيةَِ تَغلِيظِ فيِ الحرُُمِ الاَشهُرِ فيِ

  الحرُُمِ الاَشهرُِ فيِ كانَت إذا الاَطرافِ عَلَي الجِناياتِ

 
 القعده، محرم و رجب.الحجه، ذیذی از: اند عبارتحرام  های ماه
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شود؛  اش اضافه میاگر کسی در یکی از این چهار ماه حرام مرتکب قتل شود، یک سوم دیه به دیه

 علاوه یک سوم دیه کامل.یعنی باید یک دیه کامل بدهد به

حرام یا ماههایی که حرام نیست( مرتکب قتل عمد  های ماهاگر  کسی در هر ماهی )اعم از یکی از 

 جمع بدهد. یهشود، باید کفار

 علاوه دادن غذا به شصت فقیر.کفاره جمع یعنی آزاد کردن برده به علاوه دو ماه روزه گرفتن به

 اگر قاتل در روزی که عید قربان است مرتکب قتل شود باید عید قربان را هم روزه بگیرد.

 از چهار ماه حرام مرتکب قتل خطای محض شود: اگر کسی در یکی

مرتب بدهد؛ یعنی اگر توان آزاد کردن برده داشت،  یهمشهور فقها معتقدند قاتل باید کفار (الف

باید برده آزاد کند؛ و اگر نتوانست، باید دو ماه روزه بگیرد، و اگر نتوانست، باید به شصت فقیر 

 غذا دهد.

معینّ برای او این است که باید  یهرد باید کفاره معین بدهد و کفارتر این است که فب( نظر قوی

 دوماه پشت سر هم روزه بگیرد.

الحرام  کنند این است که اگر فردی در اطراف کعبه و مسجدسؤالی که فقها در این مبحث مطرح می

اندازه یک  ای که باید بپردازد بهعمد یا خطایی محض شود آیا میزان دیهمرتکب قتل عمد یا شبه

 کند یا خیر؟سوم دیه کامل افزایش پیدا می

 کند.الف( نظر برخی از فقها این است که افزایش پیدا می

 کند.تر این است که دیه افزایش پیدا نمیب( نظر قوی

حرام مرتکب قتل  های ماهبحثی که در اینجا مطرح است این است که اگر کسی در یکی از این 

حرام، مرتکب  های ماهشود، لیکن اگر کسی در یکی از این شود، به میزان دیه، یک سوم اضافه می

 شود.ضرب و جرح شود، چیزی به دیهای که باید پرداخت کند اضافه نمی
 

  حُرُّ بِالْحُرِّ و  الْع بدُْ بِالْع بدِْ و  الْأنُْثيالْ  یا أ یُّه ا الَّذین  آم نُوا کُتِب  ع ل يْکُمُ الْقِصاصُ فِي الْق تْلي: »دیه در قرآن

باعٌ بِالْم عْرُوفِ و  أ داءٌ إِل يْهِ بِإِحْسانٍ ذلِک  ت خْفيفٌ مِنْ ر بِّکُمْ و  ر حْم ةٌ ف اتءٌ  ف م نْ عُفِي  ل هُ مِنْ أ خيهِ ش يْ  بِالْأنُْثي

 حق شدگان کشته مورد در، اید آورده ایمان که کسانی یا ب عدْ  ذلِک  ف ل هُ ع ذابٌ أ ليمٌ؛  ف م نِ اعْت دي

 قصاص زن برابر در زن و برده برابر در برده و آزاد برابر در آزاد. است شده مقرر شما بر قصاص

، اوست دینی برادر که این حکم به، مقتول ولی سوی از و، شد قتل مرتکب کس هر پس. شود می

 دیه گرفتن درصدد شایسته طور به مقتول ولی باید، شد بخشیده وی به قصاص حق از چیزی
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 و تخفیف، حکم این. بپردازد را دیه آزاردهنده تأخیری از پرهیز با و خوبی به نیز قاتل و برآید

، قصاص حق از گذشت و قاتل بخشیدن از بعد کس هر پس. شماست پروردگار جانب از رحمتی

 1«.بود خواهد دردناک عذابی را او، نماید قصاص را قاتل و کند تجاوز الهی قانون از

برای هدایت  قرآن؛ آخرین کتاب آسمانی و معجزه جاوید خداوند است که توسط پيامبر اکرم

 فرستاده شده است. هاناانس

بر  جبرئيلوند؛ و از طریق خداو سه ساله؛ از جانب   بيست یهاین کتاب شریف در یک دور

 د. باش مي سوره 224و  جزء 9۳فرستاده شده؛ و دارای  محمد حضرت

عنوان  است؛ و این کتاب شریف را؛ هم شيعيان به« قرآن«  استنباط احکام یهترین دليل از ادلّ اولّين و مهم

 سنّت. دانند و هم اهل دليلِ استنباط احکام می

 هستند.« مدنی»های  های قرآن، سوره و برخی سوره« مکی»های  های قرآن، سوره برخی سوره

های مدنی؛ بعد از اند؛ ولي سوره از مکّه به مدینه نازل شده تِ پيامبرهای مکّی؛ قبل از هجرـ سوره2

 اند. از مکّه به مدینه نازل شده هجرت پيامبر

 اند. هاي مدني طولانی اند؛ ولي بيشتر سوره های مکّی کوتاهـ بيشتر سوره1

بيشتر مربوط به مسایل تقنينی های مدنی، اند؛ ولي سوره های مکّی، بيشتر مربوط به امور اعتقادیـ سوره9

 اند. و تشریعی

 شوند:  تقسيم می« کلّی یهپنج دست»مسائل مطرح شده در قرآن به 

 یاساس یترسيم زیربنااصول عقاید است؛ كه به یهترین بخش قرآن كریم دربار مهمعقاید:  اصول ـ2

 پردازد. مكتب اسلام؛ در قالب سه اصل توحيد، نبوّت و معاد مي

 شرعی اختصاص دارد. قرآن به احکام یهآی ۰۳۳حدود  شرعی: ماحکا ـ1

 قرآن به آموزش آداب و اخلاق اجتماعي و فردي پرداخته است.اخلاقی:  اصول ـ9

 قرآن به ذكر حالات اقوام گذشته و انبياء پيشين پرداخته است. قصص و تاریخ: ـ4

هایی همانند باد و باران و...  دشوار، در قالب مثالاستفاده از تمثيل براي ذكر نكات مهم و ا مثال و حِک م:  ـ۰

عمل را به  عنوان نمونه؛ در سوره جمعه، خداوند، عالمان بي. بهباشند میاز مسایل مطرح شده در قرآن 

                                                      
 .271. بقره/ 2
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ا ك م ث لِ م ث لُ ال ّذِین  حُمِلُّوا الت ّوْر اة  ثُم ّ ل مْ ی حْمِلُوه »سازد:  كشند، تشبيه مي چهارپایاني كه كتاب بر دوش مي

 2«.الْحِم ارِ

دستِ ما رسيده  قرآن از جانب خداوند صادر شده و اکنون به این كهالصدور است؛ یعنی در  قرآن قطعی

را حفظ  ای نيست. یعنی در هر نسل هزاران نفر آن شبهه و شک گونه هيچداریم و در آن  است، قطع و یقين

دستِ ما رسيده است. پس  که امروز به اند؛ تا این كرده؛ و نسل به نسل آن را به هم منتقل کرده

 خداوند قطع و یقين داریم. به صدور قرآن از جانب این كهیعنی « الصدور بودن قرآن قطعی»

 هستند.« ظنّی الدلالة»؛ و برخی آیات قرآن، «قطعی الدلالة»برخی آیات قرآن، 

که معنایش واضح و روشن بوده؛ و امکان معانی و تفاسير مختلف از آن ای استـ قطعی الدلالة آیه2

 نيست.ممکن

 1«.ل ا إِل ه  إِلَّا اللَّهُ؛ هيچ معبودی جز خدا نيست»اوّل: مثال 

 9«.نا نزدیک نشویدو لا  ت قْر بُواْ الزِّن ی؛ و به ز»دوّم:  مثال

 4«.قُلْ هُو  اللَّهُ أ ح د؛ بگو او خدایی است یکتا»سوّم: مثال 

شکل ترجمه و تفسير  مفسّرین به یک یهآیات را هم فوق واضح و روشن بوده و این معنای آیات

لدلالة ا  آیات قطعی آیات در ميان مفسّرین قرآن نيست؛ در نتيجه، ایناند؛ و اختلافی در معنای این کرده

 هستند. 

که معنایش واضح و روشن نبوده؛ و امکان معانی و تفاسير مختلف از آن ای استـ ظنّی الدلالة آیه1

 ممکن است.

 5«.ی دُ اللَّهِ ف وقْ  أ یدْیهِم»اوّل: مثال

                                                      
 .93الی  9۰مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن، انصاری، محمّد علی، صص . 2

 .  /23. محمّد1

 .91. اسراء / 9

 .2. توحيد / 4

 .2۳. فتح /  5
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آیه  این اند معنایمثال؛ برخی گفته عنوان اند. بههای مختلفی معنا و تفسير کردهآیه را مفسرّین به صورت این

اند که منظور از است؛ ليکن برخی هم گفته ها دستکه خداوند دارای دست است و دست او بالای است این

 الدلالة است. آیه ظنیّ ها است؛ در نتيجه، اینکه قدرت خداوند بالاتر از قدرت است آیه این این

 2«.و  جاء  ر بُّک»دوّم: مثال

اند بر اساس اند. به عنوان مثال؛ برخی گفتهلفی تفسير و معنا کردههای مختاین آیه را مفسّرین به صورت

؛ ليکن برخی هم «پروردگارت آمد»که است آیه این این آیه خداوند دارای جسم است و معنای این

 الدلالة است. آیه ظنّی ؛ در نتيجه، این«فرمان پروردگارت آمد»است که  آیه این اند که معنای این گفته

 حُجّت است؟« ظاهر قرآن»ر اینجا مطرح است این است که آیا سؤالی که د

 این كهای وجود ندارد مگر  ؛ در قرآن هيچ آیهم ا فی الْقرآن ءای ةٌ الاّ و ل ه ا ظ هْرٌ و  ب طن: »قال ر سُولُ اللّهِ

 1«.برای آن ظاهر و باطنی است

  9«.ظاهر قرآن زیبا؛ و باطن آن ژرف و پرمایه است؛ اِنَّ القرآن ظاهِرُهُ ا نيقٌ و باطِنُهُ ع ميق: »علیامام

 : معانی قرآن: قرآن دو دسته معنا دارد

 شوند. قرآن فهميده می اند و از ظاهر آیات که واضح هستند: معناهایی ظاهرکه  ـ معناهایی2

 اند. که واضح نيستند و در ب طن و درون آیات قرآن نهفته هستند: معناهایی باطنکه  ـ معناهایی1

فهميم،  معناهایی که از ظاهر قرآن میآیا به که؛  است این« آیا ظاهر قرآن حُجّت است»منظور از مبحث 

  توانيم استناد کنيم؟ می

 در این زمينه دو دسته نظر وجود دارد:

فهميم،  می« ظاهر قرآن»که از  دانند؛ یعنی معتقدند به معناهاییرا حُجّت نمی« ظاهر قرآن: »اخباریونـ  2

 توانيم استناد کنيم. نمی

فهميم،  می« ظاهر قرآن»که از  دانند؛ یعنی معتقدند به معناهاییرا حُجّت می« ظاهر قرآن: »اصوليوّنـ  1

 که استناد کنيم. واجب است

                                                      
 .11. فجر / 2

 .34، ص31. بحار الانوار، مجلسی، ج1

 .21. نهج البلاغه / خطبه 9
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قطعاً حُجّيت دارند و « ظواهر قرآن»دانند. بنابراین؛  را واجب می« ظاهر قرآن»پس اصوليّون عمل به 

ترکِ  به علتفهميم عمل نمایم؛ و اگر عمل نکردیم،  می« ظاهر آیات قرآن»ه از چ واجب است به آن

 2واجب مورد مؤاخذه و مجازات الهی قرار خواهيم گرفت.

، دو «اخباریون»و « اصوليّون»که:  کنيم  بيان « اخباریون»و « اصوليّون»که در مورد   است  در اینجا لازم

شود؛  د تصورّ کنيد که شيعه در اعتقادات خود به دو دسته تقسيم می؛ و نبایباشند میفرقه از مذهب تشيّع 

-هطور در هم دین )توحيد، نبوّت، معاد، امامت و عدل(؛ و همين  در اصول« اخباریون»و « اصوليّون»بلکه 

به  هاآننظر دارند؛ و اختلافات  دین )مانند نماز، روزه، حجّ، زکات، خُمس و ...( با هم اشتراک فروع  ی

 گردد. ند موردِ خاص برمیچ

 زن مسلمانی که آزاد باشد یهدی: 003مسألة 

  المُتَقَدُّمةَِ الاجَناسِ جَميعِ مُن المُسلِمِ الحرُِّ الرَجِلِ ديِةَِ نِصفُ المُسلِمةَِ الحرَُّةِ المرََأةِ ديِةَُ

 
دیه زن مسلمانی که آزاد باشد نصف دیه مرد آزاد مسلمان است؛ پس اگر قاتل بخواهد یکی از 

که صد شتر )یکی از  در صورتیبیان شد را به عنوان دیه بپردازد  214 مسئلهشش موردی که در 

دم که مقتول مرد باشد باید صد شتر را به ولی در صورتیگانه دیه( را انتخاب کند موارد شش

 دم مقتول بپردازد.ل بپردازد ولی اگر مقتول زن باشد نصف آن )پنجاه شتر( را باید به ولیمقتو

 ای که مسلمان استزنازاده یهدی: 004 مسألة

 ديَِتَه اَنَّ: و قِيلَ المُسلِمِ، ديَِةُ بِالاِسلامِ مَحكوماً كانَ إذا الزِنا وَلَدِ دِيةََ أنَّ الاصَحابِ بَينَ المَشهورُ

  الاَقرَبُ و هُو دِرهَمٍ ائةَِثَمانمِ

 
 ای که مسلمان است چقدر است؟جا مطرح است این است که دیه زنازادهبحثی که در این

 الف( مشهور فقها معتقدند که دیه زنازاده همانند دیه افراد حلال زاده یعنی ده هزار درهم است.

 ب( برخی از فقها معتقدند که دیه زنا زاده هشتصد درهم است.

                                                      
 .112الفقه فی ثوبه الجدید، مغنيه، محمدّ جواد، ص؛ علم اصول 2۰. مقالات اصولی، موسوی بجنوردی، محمدّ، ص2
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 تر  است.نظر دوم )هشتصد درهم( قوی

 کافر ذمی و حربی یهدی: 005 مسألة

 و امّا ديِتَِهِم نِصفُ نِسائِهم و ديِةَُ دِرهَمٍ ثَمانمِائةَِ و المَجوسِ و النَصارَي اليهَودِ مِن الذِمِّيِّ ديِةَُ

  فِيه قِصاصَ لا كَما قَتلِهِم، فيِ ديِةََ فَلا الكَفّارِ سائرُِ

 
 ای که باید بپردازد هشتصد درهم است.مردی را که کافر ذمّی است بکشد دیه اگر کسی

 ای که باید بپردازد چهارصد درهم است.اگر کسی زنی که کافر ذمیّ است را بکشد دیه

 شود.ای را باید بپردازد و نه قصاص میاگر کسی فردی را که کافر حربی است را بکشد نه دیه

 برده یهدی: 006 مسألة

و  الاعَضاءِ فيِ الحالُ و كذلك ،زايدال يجَبِ لمَ تجَاَوزَتَ فاَنِ الحرُِّ، ديِةََ تتَجَاوزََ لمَ ماَ قيِمتَهُ العبَدِ ديِةَُ

 فهَوُ ذلك، و نحَوِ و العيَنيَنِ و الرجِليَنِ و اليدَيَنِ و اللسِانِ كاَلانَفِ كاملِةًَ ديتَهُ كانتَ فمَا الجرُاحاتِ،

  و قيِمتَهِِ نصِفُ العبَدِ فيِ فهَوُ الرجِليَنِ، أو اليدَيَنِ كاَحِديَ: الديِةَِ نصِفَ ديِتَهُ كانتَ و ما متَهُ،قيِ العبَدِ فيِ

  هكذَا

 
به عقیده فقها برده دیه ثابت و مشخصی ندارد بلکه دیه برده به اندازه قیمت اوست مثلاً اگر قیمت 

میلیون است و اگر قیمت برده چهل میلیون باشد دیه او ن برده هم ده ای دیهای ده میلیون باشد برده

 هم چهل میلیون است.

ای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که درست است که دیه برده به اندازه قیمت نکته

میلیون و  121اوست اما اگر قیمت برده از دیه انسان آزاد بیشتر باشد مثلاً اگر دیه انسان آزاد 

کنیم که دیه برده به اندازه دیه شخص آزاد میلیون باشد، در این حالت حکم می 141 قیمت برده

گفت دیه برده عبارت است از همان قیمت او  توان میمیلیون( است با این توضیح  121)یعنی 

قیمت برده از دیه انسان آزاد بیشتر نباشد و اگر قیمت برده از دیه انسان آزاد  این کهمشروط بر 

 انسان آزاد است و نه به اندازه قیمتش. یهدی یهاش به اندازاشد دیهبیشتر ب
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بخش اوّل: کتاب دیات
 

ای را زخمی ای که دراینجا بیان کردیم فقط در ارتباط با قتل برده نیست بلکه اگر کسی بردهقاعده

 گردد.و مجروح کند هم همین قاعده جاری می

 گوییم:با این نکته می

، دو گوش، بینی، دو پا دو چشمکامل است مانند  یهاش دیالف( اگر کسی عضوی از بدن برده که دیه

 و دو دست را از بین ببرد، باید دیه کامل آن برده را )که به اندازه قیمت برده است( به او بدهد.

کامل است مانند یک دست، یک پا، یک  یهاش نصف دیب( اگر کسی عضوی از بدن برده که دیه

ف دیه کامل آن برده را )که به اندازه نصف قیمت برده است( به چشم و ... را از بین ببرد باید نص

 او بدهد.

 ضرب و جرح برده یهدی: 007مسألة 

 إلّا بِها المُطالَبةَُ لِمَولاه يَكُن لَم يَديَه، أو اَنفُه أو لِسانهُ قطُِعَ كَأن قِيمَتُه، فِيه بِما عَبدٍ عَلَي جَنَي لَو

 لَم مَا الآخرَِ بَعضِها عَن العَفوِ مَعَ القِيمةَِ بِبَعضِ المُطالَبةَُ لهَ لَيسَ اَنَّه كَما الجانِيِ إلي العَبدِ دَفعِ مَعَ

 مَعَ الجِنايةَِ بِدِيةَِ المُطالَبةَُ لِمَولاه كانَ قِيَمتهَ يَستُوعِبُ لا بِما عَلَيه جَنَي لَو و امّا إليه العَبدُ يَدفَعُ

  إليه العَبدِ دَفعِ مَعَ القِيمةَِ بِتَمامِ الجانِيِ اِلزامُ لهَ و لَيسَ العَبدِ اِمساكِ

 
اگر انسان آزادی، بینی برده را قطع کند باید دیه کامل برده را که همان قیمت برده است بپردازد؛ 

چنین اگر کسی زبان یا دو دست یا دوپای برده را قطع کند باید دیه کامل برده را که همان هم

 قیمت اوست بپردازد.

ای شود به گاه انسان آزادی موجب ضرب و جرح بردهگوییم به طور کلی هربیان این مقدمه میبا 

ای که دیه آن ضرب و جرح دیه کامل برده )که همان قیمت برده است( باشد ضارب باید گونه

 چنین صاحب برده باید برده را به مجرمی که کل دیه برده را دادهکامل برده را بپردازد و هم یهدی

 است بدهد.

صاحب برده حق ندارد در این مواقع به مجرم بگوید بخشی از دیه را بپردازد و بخشی دیگر را به تو 

 بخشم )بخشی دیگر را نپردازد( مگر آنکه برده را به مجرمی که بخشی از دیه را داده بدهد.می
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